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Criticism and Analysis of Mahdi Bazargan's Intra-religious 
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Abstract
The need to raise the issue of governance in general and reli-
gious governance in particular is one of the inevitable issues 
in today's world. With the emergence of the Islamic revolution 
and the issues and events surrounding it, the proof and nega-
tion of the issue of religious rule with one of the two approach-
es, internal and external, or both of them, has been the subject 
of serious attention by many thinkers. Mehdi Bazargan is one 
of the thinkers who chose two different approaches in two pe-
riods of his intellectual life, respectively. By insisting on the 
intra-religious approach, he first tried to prove the religious 
rule by explaining the realm of religion and the mission of the 
Prophets, and later - for various reasons - by insisting on the 
same approach, he tried to deny it.
Today, after 40 years of the success of the Islamic revolution, 
we still see that some thinkers insist on the arguments of the 
likes of Bazargan, and discuss the negation of religious rule. 
Therefore, re-reading and criticizing the arguments of such 
people with the reasoning method taken from the text of the 
Qur'an and the Sunnah, in order to enlighten and deepen the 
thoughts, seems extremely necessary.
The present article uses an intra-religious approach; both 
through narrative and historical evidence and in a descriptive 
and analytical way, contrary to Bazargan and his like-minded 
people, he has reached outcomes contrary to his conclusions 
about the realm of religion and believes that religious rule is 
precisely defined within the realm of religion. The method of 
data collection in this research is a library.
Keywords: Mahdi Bazargan, the domain of religion, religious 
rule, intra-religious approach, Verse of Appointment
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نوع مقاله: پژوهشی

نقــد و تحلیل ادلۀ درون دینی مـهدی بـازرگـان در نفی حكمرانی دینی 

سید کریم خوب بین خوش نظر1

چكیده 
ح مســألۀ حكمرانــی بــه نحو عــام و حكمرانــی دینی بــه نحوِ  ضــرروت طــر
خــاص، از مســائل اجتنــاب ناپذیــر دنیــای امــروز اســت. بــا ظهــور انقلاب 
اســامی و مســائل و اتفاقــات پیرامــون آن، اثبــات و نفی مســألۀ حكمرانی 
دینــی بــا یكــی از دو رهیافــت درون و بــرون دینــی و یــا هــر دوی آنها مورد 
اهتمام جدی بســیاری اندیشــمندان قــرار گرفت. مهدی بــازرگان از جمله 
اندیشــمندانی اســت كــه در دو دورۀ از حیــات فكــری خویش – بــه ترتیب 
–  دو رویكــرد متفــاوت را برگزیــد. وی بــا تمســك بــه رهیافــت درون دینی، 
ابتــدا از رهگــذر بیــان قلمرو دین و رســالت پیامبــران، به اثبــات حكمرانی 
دینی پرداخت و بعدها – به علل مختلف - با تمسك به همان رهیافت به 
نفی آن مبادرت ورزید. امروز پس از گذشــت چهل ســال و اندی از انقلاب 
اســامی هنــوز شــاهدیم كه برخــی از اندیشــوران با تمســك به ادلــۀ امثال 
بــازرگان، از نفــی حكمرانی دینی ســخن می رانند؛ لــذا بازخوانی و نقدِ ادلۀ 
ایــن دســت از افراد بــا روش اســتدلالیِ برگرفته از متن قرآن و ســنت، برای 
تنویر و تعمیق افكار، به غایت ضروری به نظر می رســد. نوشــتار حاضر با 
اخــذ رهیافــت درون دینــی؛ اعم از ادلۀ نقلی و شــواهد تاریخی و به شــیوۀ 
توصیفی تحلیلی به خلاف بازرگان و همفكران او، به نتایجی خلاف نتایج 
وی در باب قلمرو دین دســت یافته، بر این باور اســت كه حكمرانی دینی 
دقیقــاً داخــل در قلمــرو دیــن تعریف می گردد. شــیوۀ گــردآوری داده ها در 

این پژوهش كتابخانه ای می باشد.   
كلید واژه ها :  مهدی بازرگان، قلمرو دین، حكمرانی دینی، رهیافت درون 

دینی، آیۀ بعثت.
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1.  مقدمه و بیان مسأله
ضرورت پرداختن به حكمرانی دینی و تشكیل حكومت اسلامی از مسائل اجتناب 
ناپذیر جوامع دینی به شــمار می آید. مهدی بازرگان؛ از جمله اندیشــمندانی اســت 
كــه بــه این مســألۀ مهــم و حیاتــی در دوره های مختلف زیســت فكــری خویش، از 
زوایای مختلف نگریسته است. مسألۀ حكمرانی دینی ارتباط وثیقی با بحث قلمرو 
كثری و یا معتدلانه و منطبق  گر به قلمرو دین به نحو ا دین دارد؛ به این معنا كه ا
بــر واقعیــات نگریســته شــود، بی تردید مســألۀ مهمــی؛ همچون حكمرانــی دینی و 
ضرورت تشــكیل حكومت اســامی در قلمرو دین جایگاه خود را خواهد یافت، ولی 
گر نگاه به قلمرو دین، نگاهی اقلی باشــد، بی تردید مســألۀ یاد شده در این مقوله  ا
جایگاهی نخواهد داشت. به نظر می رسد در تبیین درست قلمرو دین، دست کم 
دو مسألۀ »جامعیت و کمال دین« و »خاتمیت و تلازم آن با جامعیت و کمال دین« 
بایــد مــورد بررســی قــرار گیرد. از آن جــا که مباحث مــورد عنایت مهدی بــازرگان در 
تبیین و تحدید قلمرو دین، و در نتیجه اثبات و نفی حكمرانی دینی، در دو دیدگاه 
متقدم و متأخر وی معطوف به اهداف بعثت پیامبر بوده، و جامعیت و کمال دین 
و ضــرورت و یــا عدم ضرورت تشــكیل حكومــت دینی را از این رهگذر مورد بررســی 
قرار داده است، به ناچار نگارنده نیز به نقد و بررسی این بخش پرداخته، از بحث 
خاتمیــت و تــازم آن بــا جامعیت و کمال دین- از باب ســالبه به انتفای موضوع - 
پرهیز می نماید. قابل ذکر است که رهیافت مورد عنایت و اتخاذ بازرگان در اصطیاد 
قلمرو دین و اهداف آن، به خلاف برخی از همفكران وی، رهیافت درون دینی می 
باشد؛ به این معنا که وی با بررسی و تبیین اهداف بعثت پیامبر از رهگذر مراجعه 
بــه متون دینی)قرآن و ســیره(، مبادرت بــه تبیین و تحدید  قلمرو دین و ... نموده 
اســت. آن چه در این میان حائز اهمیت اســت، این كه تبیین و تحدید جامعیت و 
كمال دین و قلمرو آن، هنوز برای بسیاری از اندیشوران حوزه و دانشگاه حد و رسم 
منطقی خود را نیافته، در محاق ابهام و عدم وضوح قرار دارد و لذا هر از چند گاهی 
مشــاهده مــی گردد كه برخــی از آنان به نفی حكمرانی دینی و اموری از این ســنخ، 
دست می یازند. از آن چه گفته شد، ضرورت پرداختن به این مسألۀ مهم و حیاتی 
تبییــن مــی گــردد. از ایــن رو، مســألۀ پژوهــش حاضر، به طــور واضح این اســت كه 
نقــد و تحلیــل دیدگاه بازرگان در نفی حكمرانی دینی، با چه رهیافت درون و برون 
دینی انجام می پذیرد؟ پیش فرض پژوهش حاضر بر این امر اســتوار اســت كه با 
كثری و یا معتدلانه، تحدید و تبیین قلمرو  پذیرش جامعیت و كمال دین؛ به نحو ا
آن تسهیل گشته، می توان ضرورت حكمرانی دینی و تشكیل حكومت را با تمسك 
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به دو رهیافت درون و برون دینی و یا یكی از آنها به اثبات رساند. شایان ذكر است 
در مورد اندیشــۀ سیاســی بازرگان مقالاتی فراوانی نگاشــته شــده اســت كه از جمله 
آنهــا مــی توان به مقالۀ »دین و دولت در اندیشــه بازرگان« )علــی عظیمی نژادان( 
گماتیستی و فایده  اشاره كرد كه ذهن نویسنده بیشتر معطوف به تبیین نگرش پرا
گرایانه بازرگان از دین اســت. همچنین مقالۀ »حكومت در اندیشۀ سیاسی مهدی 
بــازرگان« )مســعود غفــاری و علی محمد زاده( كه نویســندگان محترم آن بیشــتر از 
جنبۀ حقوقی، اندیشــه سیاســی وی را مورد بررسی قرار داده اند، و نیز »رابطه دین 
و سیاســت در اندیشــه مهــدی بازرگان« كــه معطوف به بحــث از دو نظریه تفكیك 
و تداخل در باب دین و سیاســت نگاشــته شــده، اشــاره كرد. تمایز نوشــتار حاضر با 
مقالات یادشده در اتخاذ صریح رهیافت درون دینی و با تبیینی استدلالی و متمایز 
می باشد كه معطوف به اثبات حكمرانی دینی و ضرورت تشكیل حكومت اسلامی 
از بطــن و متــن آمــوزه های دینی اســت. پــس از این مقدمــۀ کوتاه، ذکــر این نکته 
ضروری اســت که عموم کســانی که – اثباتاً و نفیاً – به تحلیل دیدگاه های بازرگان 
مبادرت ورزیده اند، دو دورۀ متمایز )میان ســالی و کهن ســالی( برای حیات فکری 
وی بر شــمرده اند. نگارنده نیز بر همین اســاس، به تبیین و نقد دو دیدگاه متقدم 
و متأخــر بــازرگان پرداختــه و بــه تَبَعِ دو دیدگاه یاد شــده، از تعبیر بــازرگان متقدم و 

بازرگان متأخر در طول مباحث استفاده می نماید.

2. تبیین ادلۀ بازرگان متقدم در باب قلمرو دین و حكمرانی دینی
نگــرش غالــب بــر اندیشــه های دینــی بــازرگان در دوران میــان ســالی وی، نگرش 
کثــری از دیــن بــوده، همــۀ عرصه های بشــر؛ اعــم از دنیا و آخــرت را در بر می  حدا
گیــرد. بنــا بــه گــزارش عبدالکریم ســروش، بــازرگان در ایــن مرحله از حیــات فکری 
خویــش واجــد یک تلقی کامــاً ایدئولوژیک از دین بوده، »کوشــید دین را در جامۀ 
کتاب[ »بعثت و ایدئولوژی« را بنویســد. ایدئولوژی  یــک ایدئولوژی عرضــه کند و ]
د و مبارز عرضه  اندیشی در عرصۀ دین؛ معنایش جز این نیست که اولاً، مکتبی مولِّ
کنیم؛ ثانیاً، نشــان بدهیم که این مکتب همان قدر به درد دنیا می خورد که بقیۀ 
مکاتب، و بلکه بهتر از آنها دنیای ما را آباد می کند«.)سروش، 1376، صص126-
127( از گزارش مزبور به خوبی بر می آید که ایدئولوژی اندیشی بازرگان در عرصۀ 
دین، ناظر به همۀ عرصه های زندگی سیاسی، اجتماعی؛ از جمله حكمرانی دینی 

بوده است. 
بــازرگان در بخــش دوم کتاب بعثت و ایدئولوژی، ضمــن تصریح به ظرفیت بالای 
کید  قرآن و سنّت در دارا بودن آموزه های مربوط به حکومت، سیاست و اجتماع تأ
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مــی کند که دین اســام مســألۀ حکومــت و ولایت را از اَهَمّ مســایل دینی دانســته، 
مراقبت از آن را در ردیف نماز و روزه و بلکه مقدم بر آنها می شمارد. وی می نویسد:
 قرآن و سنت سرشار از آیات و اعمال مربوط به امور اجتماعی و حکومت هستند. ... 
گر یک روی آن دینی و فکری است، روی دیگرش سیاسی واجتماعی  سکۀ تشیّع ا
بوده و تا ظهور دولت حقّۀ امام زمان ادامه خواهد داشت؛ اسلام نه تنها نسبت به 
سیاست و ادارۀ اجتماع  بی طرف و بی علاقه نبوده است، بلکه مسألۀ حکومت یا 
ولایــت را از اَهــمِّ مســائل دینی مــی داند و ... مراقبت از حکومــت را در ردیف نماز و 

روزه و بلکه مقدم بر آنها می‌شمارد. )بازرگان، 1345، صص78-77(
بازرگان در بخش سوم از کتاب بعثت و ایدئولوژی، ضمن تبیین مبانی ایدئولوژی 
کم اســامی«؛ از جمله  اِلاهــی، از مفهــوم و معنــای حکومــت و اســامی مختلــف »حا
خلیفه، امام، والی، ولی امر و سلطان بر مبنای آیات و روایات بحث نموده، اهمیت 
فوق العادۀ دین نســبت به امر حکومت، وجوب توجه مردم نســبت به آن و برخی 

امور مرتبط را نتیجه می گیرد. وی می نویسد:
از مجموعۀ آیات و احادیث فوق نکات و نتایج زیادی بر می آید؛ از آن جمله :

1. اهمیت فوق العاده ای که اسلام به وجود حکومت و ... می دهد تا آن جا که آن 
را از مهمترین واجبات، و مقدم بر نماز و روزه و حج شــمرده، دیانت و سیاســت را پا 

به پای یکدیگر پیش می برد.
کمِ خود؛ ... اطاعت  2. وجوب توجه و شناسایی مردم نسبت به امر حکومت و حا
کامل و همکاری صادقانه نســبت به حکومتی که بر طبق دســتور خدا وظائفش را 
گر کسی بی اطلاع و بی اعتنای نسبت به حکومت باشد،  انجام دهد، تا آن جا که ا

مثل این است که به اسلام در نیامده و در جاهلیت مرده است.
3. ارتباط بسیار نزدیک )به اصطلاح اروپایی، صمیمانه و محرمانهIntine( ما بین 

دولت و ملت یا والی و رعیت.
4. ســخت گیــری فــوق العاده در وظایف حکومــت در زمینه های اجــرای عدالت و 

سُنّت، اِحقاق حقوق، ادارۀ امور و صلاحیت و تقوا. )همان، صص116-115(
   از مجموع گفتار فوق و ... به روشنی این نکته به دست می آید که بازرگان متقدم از 
رهگذر مباحثی؛ همچون »تعریف دین«، »ارتباط بعثت و ایدئولوژی«، »دین و پاسخ 
گویی به مشکلات و مصایب بشر«، »اهداف دین و رسالت انبیا«، »مفتوح بودن باب 
اجتهاد«، »ذو ابعاد بودن دین« و... بر گستردگی قلمرو دین در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی و حکومتی اذعان نموده، جامعیت و کمال آن را می پذیرد. )برای 
آشنایی با تفصیل عناوین یادشده، ر.ک: خسروپناه، 1382، صص95-108( در جمع 
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بنــدی دیــدگاه بازرگان متقدم می توان به کلامی از خود وی اســتناد جســت. وی به 
صراحت در باب جامعیت و کمال دین اسلام می‌نویسد :

اسلام آخرین حلقۀ رشتۀ تفصیل دهندۀ کتاب و شریعت به کامل ترین وجه؛ اصول، 
حقوق و حدود را چه از نظر فردی و چه از نظر اجتماعی و حکومتی در قرآن و سنّت 
تعییــن کــرده اســت؛ به قــوم، ملت و زمان خــاص محصور نبــوده، دعــوت آن عام و 
همگانی و همیشــگی اســت و دین جامع و کامل بوده، واجد بی نهایت بُعد اســت و 

نمی تواند یک بُعدی و چند بُعدی باشد. )بازرگان، 1347، صص197-196(

3.  تبییــن ادلــۀ بــازرگان متأخــر و نظریــۀ منتخــب وی در بــاب خــارج بــودن 
حكمرانی دینی از قلمرو دین 

با مرور آخرین و شــاخص ترین اثر بازرگان که مربوط به بیان افکار و اندیشــه های 
سســت و شــکاف عمیق 

ُ
وی در اواخــر عمــرش می باشــد، به روشــنی می توان به گ

بیــن اندیشــه های متأخر و متقدم او پی برد. بــازرگان متأخر در رویکرد جدید خود 
نیــز؛ همچــون رویكــرد پیشــین - تنها - با رهیافتــی درون دینی بــه اصطیاد قلمرو 
دیــن مبــاردت مــی ورزد و لیکــن از رویکرد سیاســی، اجتماعی و حكومتیِ نخســت 
خــود بــه دین، کاملاً اِعراض کرده، این بار با اســتمداد از همان ادلۀ درون دینی در 
پی به کرســی نشــاندن نظریه ای متعارض با نظریۀ نخســت خویش بر می آید و بر 
طبل جدایی دین از سیاســت و نبوت از حکومت می کوبد. البته شــایان ذکر اســت 
کــه وی در رویکــرد جدیــد خود با اســتمداد از برخی شــواهد و ادلۀ بــرون دینی نیز، 
آفات و آســیب های نظریۀ ادغام دین و سیاســت، و حکومت و نبوت را نیز گوشــزد 
نمــوده، دلیــل اصــرار خود بر انحصار اهــداف پیامبران به آخرت و خــدا را بیان می 
کنــد. بــازرگان در نظریۀ اخیر خویش، رســالت دیــن و اهداف بعثــت پیامبران را در 
رســیدن و رســاندن بــه امور معنــوی و اُخروی خلاصــه می نمایــد. وی پرداختن به 
امــور دنیــوی و مســائلی از این دســت را در شــأن خداوند و پیامبــران او نمی داند و 
گذار  بــر این باور اســت کــه این امور به حوزه های عَقلانی بشــر و تجربه هــای او وا

شده است. 
بــه ســخن دیگــر، بــازرگان در اندیشــۀ متأخرخود برای هــر یک از عقــل و دین، دو 
قلمرو و حوزۀ مســتقل قائل اســت. وی قلمرو و رسالت دین را آخرت و خدا، و قلمرو 
و رســالت عقل و تجارب بشــری را حیات دنیوی و تنظیم و تدبیر مناسبات آن می 
دانــد و بــر این باوراســت که قلمرو و رســالت عقل و تجارب بشــری را از دین انتظار 

داشتن، امری به غایت خطاست.
بــازرگان در دیــدگاه متأخر خود، با اســتمداد از رهیافت درون دینــی و با مراجعه به 
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قرآن و به ویژه آیات بعثت و رســالت انبیا، عمل و رســالت پیامبران را مورد بررســی 
قــرار داده، از میــان ســه پاســخ احتمالــی در باب رســالت انبیا و ادیــان؛ از جمله ]1[ 
»دیــن بــرای دنیا«، ]2[ »دین برای دنیا وآخــرت« و ]3[ »دین برای آخرت و خدا«، 
نظریــۀ ســوم را برگزیده اســت. بازخوانی مُدعیــات بازرگان در فهــم نظریۀ منتخب 

وی بسیار ضرروی است. بازرگان بر این باور است که : 
گفتــه های آیــۀ بعثت »هُوَالذی بَعَثَ فی الُامییَن رَســولًا مِــهُُم یََتلُوا عَلَیِهِم   ... از جملــه نا
كَمــه...« )جمعــه/2( چنیــن اظهــار و اســتنباط شــد کــه  لحِ مُهُــمُ ا آیاتِــهِ و یُزَكّــهِِم و یُعَلِّ
حکومــت یــا مدیریت جامعــه در چارچوب آیۀ بعثت یا رســالت پیغمبــر- که تلاوت 
آیــات و تزکیــه اســت و تعلیم کتاب وحکمت- منظور نگردیده اســت و به نظر نمی 
آیــد کــه جزو برنامۀ رســالت و مأموریت فرســتادگان خــدا بوده باشــد. )همو، 1388، 

ص272( 
 ... پیغمبــران کــه بنــا به تعریف و اعتقاد مؤمنین بر انگیخته و فرســتادۀ خدا برای 

انسانها هستند، عمل و رسالتشان در دو چیز خلاصه می شود:
گیــر علیه خــود محوری انســانها، برای ســوق دادن آنها به  1. انقلابــی عظیــم و فرا

سوی آفریدگار جهان ها؛
2. اعلام دنیای آینده جاودان ]و[ بی نهایت بزرگ تر از دنیای فعلی.

... شایســته خــدای خالــق و فرســتادگان و پیــام آوران او، حقــاً و منطقاً مــی باید در 
همین مقیاس ها و اطلاعات و تعلیماتی باشد که دید و دانش انسانها ذاتاً و فطرتاً 
از درک آن عاجــز و قاصــر اســت، و دنیــای حاضــر با همــۀ ابعاد و احــوال آن، اجازه 
ورود و تشــخیص آنهــا را بــه مــا نمی دهــد. و اِلا گفتــن و آموختن چیزهایی که بشــر 
دارای امکان کافی یا استعداد لازم برای رسیدن و دریافت آن هست، چه تناسب و 
ضرورت می تواند داشــته باشــد؟ ابلاغ پیام ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیلی 
دنیا در ســطح مردم، دور از شــأن خدای خالق انســان ها و جهان‌ها اســت و تنزل 
دادن مقــام پیامبــران بــه حــدود مارکس هــا، پاســتورها و یا گاندی ها یا جمشــید و 

بزرگمهر و همورابی.
... بنابر این، نیازى ندارد كه خدا و فرستادگان خدا، راه و رسم زندگى و حل مسائل 
فردى و اجتماعى را به او یاد بدهند. خصوصاً كه گرفتارى و سختى و تلاش و تدبیر 
براى رفع مشــكلات، جزئى از برنامه آفرینش آدمى اســت و وسیلۀ اصلاح و تربیت و 

تقرب او به خداوند متعال می باشد. )همان، 1388، صص293-293(
... مــا حصــل کلام آن کــه، آنچــه از مجموعــه آیات و ســوره هــای قرآن بــر می آید، 
قســمت اعظــم و اصلــی آن بر محور دو مســألۀ خدا و آخرت اســت. خــدا به صورت 



123

نقــد و تحلیل ادلۀ درون دینی مـهدی بـازرگـان در نفی حكمرانی دینی





































Vol. 2
No. 1

 Spring and Summer
2023

پذیــرش و پرســتش او و خــود داری شــدید از پرســتش و پیــروی خداهــای دیگر، و 
آخرت به صورت قبول قیامت و زندگی دوگانه آن دنیا،... همه جا به طور مستقیم 
و غیرمســتقیم و تصریحــاً و تلویحــاً درد خــدا و آخــرت اســت کــه عنــوان مــی گردد. 

)همان، 1388، ص312(
... و آنچــه در هیــچ یك از این ســر فصل یا ســر ســوره ها و جاهــاى دیگر دیده نمى 
شــود، این اســت كه گفته شــده باشد ما آن را فرســتادیم تا به شما درس حكومت و 
اقتصــاد و مدیریــت یــا اصلاح امــور زندگى دنیــا و اجتماع را بدهد، ولى بــه طور كلّى 
گفتــه شــده اســت كه شــما در روابــط فیمابیــن، عدالــت و انفاق و خدمــت و اصلاح 
را پیشــه كنیــد و تــا عمل صالــح انجام ندهیــد، ایمان به خدا شــما را راهى بهشــت 

نخواهد كرد. )همان، 1388، ص314( 

4.  برخی از شواهد و ادلۀ تاریخی بازرگان در باب خارج بودن حكمرانی دینی 
از قلمرو دین 

    بازرگان برای مستند ساختن نظریۀ منتخب خود در باب قلمرو دین و حكمرانی 
دینــی، افــزون بــر آیۀ بعثت و پاره ای دیگر از آیات، به شــواهد تاریخی ای از ســیره 
و ســنّت پیشــوایان دین نیز اســتناد می جوید تا اثبات كند كه حكمرانی دینی جزء 
قلمــرو دیــن و رســالت پیامبــران بــه شــمار نمی آیــد. اینك ســه نمونه از مســتندات 
تاریخــی مــورد عنایــت وی در تعییــن و تحدیــد قلمــرو دیــن و اثبــات ایــن معنا که 
ج اســت و – از  حکومــت و مدیریــت جامعــه از قلمرو اهداف و رســالت پیامبران خار
منظر وی – به خوبی در سیرۀ پیشوایان دین تبلور یافته، در ذیل بیان می گردد. 

وی در زمینۀ یاد شده می نویسد :
 ]1[ عمــل علــی بــن ابیطالب و یــازده فرزندنش کــه بنا به توصیه هــا و دلالت های 
رســول خــدا و عملکــرد و تجربــه هــای بعــدی خودشــان، حقــاً و عمــاً جانشــینان 
شایســته و بانــی اســام در حفــظ و فهــم و هدایت دیــن و رهبری مســلمانان در امر 
آخرت و خدا بودند و بیش از هر کس صلاحیت و مدیریت لازم را داشــتند، بهترین 

شاهد و دلیل است. 
 ]2[ مــی بینیــم علــی بن موســی الرضا – امام هشــتم – علی رغم اصــرار مأمون، زیر 
بــار خلافــت نمی رود و ولایتعهــدی را بنا به مصالحی، فقط بــه صورت ظاهری و با 
گــر امامت او  خــودداری از هرگونــه دخالت و مســؤولیت می پذیــرد؛ در صورتی که ا
همچــون نبــوّت جــدش ملازمۀ قطعــی- یا اُرگانیــک و اِلاهی- با حکومت و دســت 

گرفتن قدرت می داشت، آن را قبلاً اِعلام و اجرا می کرد. 
 ]3[ ... سیدالشــهداء، حســین بن علی امامی اســت که قیام، نهضت و شــهادت او 
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را غالبــاً و بــه ویــژه در نیــم قرن اخیر، به طــور طبیعی و بدیهی به منظور ســرنگون 
کــردن یزیــد و تأســیس حکومــت حق و هدایــت و عدالت اســامی در جامعۀ آن روز 
مســلمانان بــرای الگو شــدن آیندگان می داننــد، در حالی که اولیــن حرف و حرکت 
امام حسین و اقدامی که رأساً و شخصاً انجام داد، امتناع از بیعت با ولیعهدی یزید 
نامزد شــده از طرف پدرش معاویه بود؛ یعنی تغییر و تأســیس حکومت اســتبدادی 

در اُمت و سنّت نبوی. )همان، 1388، صص299-297( 

5.  جمع بندی و خلاصۀ دیدگاه بازرگانِ متأخّر
ج بــودن حكمرانی  بــا عنایــت به این کــه نقد و تحلیل دیدگاه بــازرگان در باب خار
دینــی و تشــكیل حكومــت از قلمرو دین و رســالت پیامبران، نیازمنــد دقت و تمرکز 
بیشتری است؛ ابتدا مجموعه گفتار وی در ضمن نکات ذیل خلاصه، و سپس به 

نقد آن مبادرت می گردد. بازرگان معتقد است :
مُهُمُ  1. مفاد آیۀ بعثت »هُوَالذی بَعَثَ فی الُامییَن رَسولًا مِنُهُم یََتلُوا عَلَیِهِم آیاتِهِ و یُزَكّیِهِم و یُعَلِّ
كَمــه...« )جمعــه/2( بســیار متمایز از تلقّــی کنونی مفســران و متدیّنان بوده، از  لحِ ا
گفته های آن و ســایر ســر فصل ها و ســر ســوره های قرآن، چنین استنباط  جمله نا
ج از چارچــوب دلالی آیۀ بعثت، ســر  مــی شــود کــه حکومت و مدیریــت جامعه خــار

فصل ها و سر سوره های قرآن و رسالت پیامبران است.
2. قســمت اَعظــم و اصلــی قرآن که ثمره و خلاصۀ دعوت و زبان رســالت اســت، بر 
محور دو مســألۀ خدا و آخرت اســت؛ خدا به صورت پذیرش و پرســتش او، و آخرت 

به صورت قبول قیامت و زندگی دو گانۀ آن دنیا. 
3. بــا عنایــت بــه مســتقل بــودن قلمــرو هر یــک از عقــل و دیــن، آنچه کــه- حقّاً و 
منطقاً – زیبنده و شایستۀ خداوند و فرستادگان او می باشد، این است که آموزه‌ها 
و اُمــوری را بــه انســان تعلیــم نماینــد که دیــد و دانش بشــر ذاتاً و فطرتــاً از درک آن 
عاجــز و قاصــر اســت. بنابــر این، آموختــن راه و رســم زندگی و حل مســائل فردی و 
ج از قلمــرو دین، و تنــزّل دادن مقام پیامبــران در حد  اجتماعــی – از اســاس – خــار

افرادی همچون مارکس، پاستور، گاندی، بزرگمهر و... است.
4. اِعراض و عدم پذیرش حکومت و مدیریت جامعه از سوی پیامبران و پیشوایان 
دیــن؛ از جمله حضرت امیر و ســایر معصومان- با وجــود اِحراز صلاحیت لازم برای 
جانشــینی پیامبــر- دلیل بســیار روشــنی اســت بر عــدم مُلازمت نبــوّت و حکومت، 
و نیــز امامــت و حکومــت. بنابــر ایــن، همان طــور که نبــوّت پــاره ای از پیامبران با 
حکومــت آنان ملازمۀ قطعی نداشــت، بین امامت پیشــوایان دین و حکومت آنان 
نیز ملازمه‌ای وجود ندارد؛ زیرا در صورتی که امامت آنان همچون نبوّت جدّشان، 
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ملازمۀ قطعی با حکومت می داشــت، می باید آن را از قبل اعلام و اجرا می کردند؛ 
بــه طــور مثــال، صُلــح امــام حســن با معاویــه – پــس از اِعراض و ســر پیچــی بیعت 
کننــدگان– دلیل روشــنی اســت بر این که امــام، خلافت را مأموریــت اِلاهی یا نبوی 
نمــی دانســت و گــر نه به خود اجــازه نمی داد آن را بــا دیگری صُلــح و معامله کند، 
همان طورکه پیامبر اعظم و سایر امامان معصوم، نبوّت ورسالت اِلاهی و امامت را 

در معرض صلح و معامله قرار ندادند.
5. چنانچــه آخــرت و خــدا را برنامۀ اصلی بعثت انبیا بدانیم، عــدم جامعیت ادیان 
به تَبَعِ عدم وجود دســتورالعمل های جامع و کامل سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
مــورد نیــاز جوامع در اصول و احــکام دین، و یا عدم کمال و کفایت یک ایدئولوژی 
صرفــاً دینــی به لحــاظ سیاســت و مدیریت و اقتصاد یــا به طور کلی دنیا شناســی و 

جهان بینی انسانی و فلسفی، نقصی برای ادیان به شمار نخواهد آمد.
6. فراوانــی آموزه‌هــای مربــوط به اخــاق و روابــط اجتماعی، و مســائل حکومتی و 
ادارۀ اُمت؛ افزون بر مباحث خدا شناســی، دین شناســی و تعلیم و تربیت در آیات 
قــرآن و ســایر متــون دینی، به دلیل آن اســت کــه پیامبر، امامان معصــوم و بزرگان 
دین از دو شــأن و وظایف متمایز و مســتقل برخوردار بودند؛ ]1[ وظایفِ رســالت و 
امامت، و ]2[ وظایفِ انســان مصلح و معلم و خدمتگزار. تعلیمات پیامبر و امامان 
معصوم در باب دنیای مردم، در عین ارزنده و ممتاز بودن، مربوط به شأن انسانی 
و بشری آنها – به عنوان یک مصلح و معلم و خدمتگزار- است و به حساب دین و 

شریعت نوشته نشده، مشمول »إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُُوحى‏« )نجم/4( نمی گردد. 
گذاری »امــر حکومت و  7. پیامبــران و ادیــان اِلاهــی، تمایــز و تفــاوت اصولــی در وا
سیاســت و مدیریــت جامعــه« و یا »آشــپزی و باغــداری و چوپانی و خانــه داری« به 
انســانها قائــل نبــوده، بر ایــن باور بودند که هر دو دســتۀ مزبور به عقــل و تجربه و 
گذار گردیده است. به سخن دیگر، ادیان اِلاهی به رغم توصیه و  تعلیمات بشری وا
کید بر مبارزۀ با ستمگران و برپایی عدالت و مدیریت جامعه، ایدئولوژی و احکام  تأ

و تعلیمات خاصی در زمینه های مزبور ارائه نداده اند. 
8. دلایــل و قرائــن طرفداران ادغام دین و سیاســت، و توأم بــودن نبوّت وحکومت 
متعدد اســت. همچنین اِحراز حکومت و ســلطنت از ســوی پیامبر اَعظم و برخی از 
کم – یک اســتثنا اســت نه  پیامبــران یهــود – بــا توجــه به تعداد زیاد انبیای غیر حا
قاعده. به ســخن دیگر، نبوّت و حکومت دو شــغل کاملاً مجزا با دو منشــأ و مبنای 
مختلــف غیــر قابــل تلفیق می باشــد؛ آنجا کــه پای دین و رســالت در میان اســت، 
کم بوده اســت، اما آن جایی که  عَلُ رِســالَتَهُ« )انعام/124( حا ُ أَعْلََمُ حَیْثُ یَجْ قانون »وَاللَّهَّ
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پای مدیریت جامعه و امور دنیایی مردم پیش می آید، دســتور »وَ شــاوِرْهُُمْ فِِی الَامْر« 
کم می گردد. )آل عمران/159( حا

6.  نقد و تحلیل دیدگاه بازرگان متأخّر در نفی حكمرانی دینی
پس از بازخوانی و مرور دیدگاه بازرگان در باب مفاد آیۀ بعثت و ســایر ســر فصل ها 
ج بودن حكمرانی  و ســر ســوره های قرآن کریم و نکات مرتبط به قلمرو دین و خار
دینــی از آن، اینــک نوبــت نقــد و بررســی مُدعیــات وی می باشــد. نگارنــده در حد 
بضاعــت مُزجــات می کوشــد بــه ترتیــبِ آنچه ذیل عنــوان »جمع بنــدی و خلاصۀ 

دیدگاه  بازرگان متأخّر« بیان نموده، به تحلیل و نقد آنها مبادرت ورزد : 
1. ادعای بازرگان در باب مفاد آیۀ بعثت و سایر سر فصل ها و سر سوره های قرآن 
ج بــودن مباحثی همچــون حکومت و مدیریــت جامعــه از چارچوب  مبنــی بــر خــار
دلالی آیۀ یاد شــده و ســایر ســر فصل ها و سر ســوره های قرآن، و محدود و منحصر 
دانســتن دلالت آیه بر راهنمایی مردم به عامل بودن در عدالت و قســط در اخلاق 
فردی و نه مبارزۀ با ظلمِ استبداد و یا بسط عدالت و دیانت در دنیا، به نوعی خَرق 
ع در تفاسیر شیعه و سنّی، تردیدی  اِجماع گفتار مفســران اســت؛ زیرا با بررسی و تتبُّ
باقــی نخواهــد ماند که بازرگان آیۀ بعثت را - به ویژه – در دیدگاه متأخر خویش بر 
مبنای استحســانات شــخصی تبیین و تفســیر نموده اســت. توضیح بیشتر آن که، 
بــا بررســی مفــاد آیۀ بعثت در تفاســیر شــیعه و ســنّی دو نکتۀ بســیار مهــم و کلیدی 

استفاده می گردد: 
کت اند؛  نخست این که، پاره ای از تفاسیر نسبت به ادعای بازرگان نفیاً و اثباتاً سا
پس دست كم این است كه ادعای وی به نحو موجبۀ كلی قابل اثبات نمی باشد. 
)برای آشنایی با تفاسیری که نفیاً و اثباتاً نسبت به مدعای بازرگان در باب دلالت 
کت انــد؛ ر.ک: بحرانــی، 1416ق، ج 5، صص 374-375؛ طوســی،  آیــۀ بعثــت ســا
1418 ق، ج 10، ص 4؛ ابوحیان اندلسی،1420، ج 10، صص 171– 172؛ خطیب، بی 

تا، ج 14، صص 942– 944؛ ابن عاشور، 1384ق، ج 28، ص 168(  
کثری  دوم آن کــه، دســته ای دیگر از تفاســیر به خلاف ادعای بــازرگان، قلمرو حدا
دین و اهداف بعثت انبیا را از رهگذر تلاوت آیات، و تعلیم کتاب و حکمت1 اِحصا و 
استنباط کرده اند که در ادامه به پاره ای از آنها اشاره می گردد، و در نتیجه مسألۀ 
ج از آن؛ پس  مهمــی همچــون حكمرانی دینی داخل در قلمرو دین اســت و نه خار

1. شایان ذکراست با عنایت به این که پاره ای از مفسران، مراد از»حکمت« در آیۀ بعثت را »سُنّت« دانسته 
اند، از تعلیم کتاب و حکمت، جامعیت و کمال دین را استفاده کرده اند.
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باز مدعای وی – نه به نحو كلی و نه به جزئی – قابل اثبات نخواهد بود.
ســید محمد تقی مدرســی صاحب تفســیر »مِنْ هُدی القرآن« بر این باور اســت که 
پیامبر اعظم)ص( از رهگذر تعلیم کتاب و حکمت، مناهج حیات را در عرصه‌های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی برای اُمت استخراج کرد تا بدیل و 
جایگزین تمدنی مناسبی برای مناهج جاهلی باشد. )ر.ك: مدرسی، 1419ق، ج15، 

ص376(
نویســندگان تفســیر نمونــه نیز هدف بعثــت در آیۀ مورد بحث را بــه حصر اضافی و 
نــه حقیقی، در ســه امــر خلاصه نموده، بر این باور اند که تــاوت آیات اِلاهی جنبۀ 
مقدماتــی داشــته، دو مــورد دیگر؛ یعنی تعلیــم کتاب و حکمت )سُــنّت(، دو هدف 
بزرگ نهایی را تشکیل می دهند. گویی همۀ آنچه که مربوط به هدایت و سعادت 
دنیا و آخرت آدمی می باشــد، در کتاب و ســنّت انعکاس یافته اســت. )ر.ك: مکارم 

شیرازی، 1362، ج24، ص107(
محمد محمود حجازی از مفسران اهل سُنّت و صاحب کتاب »التفسیرالواضح« بر 
این باور است که »پیامبر نمونۀ اَعلای کسی است که اُمتش را در پرتو تعلیم کتاب 
و حکمت به بر پایی زندگی صحیح در عرصه های مختلف تشریع، قضا، سیاست 

و اقتصاد بر انگیخت«. )ر.ك: حجازی، 1413ق، ج3، ص672(
کرم شــریعت کامل و  وهبــه زُحیلــی از مفســران اهل سُــنّت نیز معتقد اســت رســول ا
شامل جمیع آنچه را که مردم از معاش و معاد به آن نیازمندند، با خود آورده است. 

)ر.ك: زُحیلی، 1418ق، ج28، ص185(
پرواضــح اســت کــه نائــل گردیدن بــه امور یادشــده در گفتار مفســران فــوق، تنها از 
رهگذر تشــكیل حكومــت و حكمرانی دینی امکان پذیر خواهــد بود. حال، این كه 
بــازرگان چگونــه از تــاوت آیات و تعلیم کتــاب و حکمت، تنهــا راهنمایی به عامل 
بــودن در عدالــت و قســط در اخــاق و رفتــار فــردی را اســتفاده کــرده، جــای بســی 

شگفتی است. 
خلاصه آن که، با کمی دقت در آرای مفســران یاد شــده در باب مفاد آیۀ بعثت، به 
خلاف مدعا و مرتکز بازرگان، به روشنی می توان گسترۀ قلمرو دین و اهداف بعثت 
پیامبــر را اســتفاده کــرده، حکــم به عــدم انحصار دلالــت آیۀ یاد شــده در مصادیق 

مورد نظر وی داد.
نکته قابل ذکر دیگر آن که، مدعای بازرگان در باب مفاد آیۀ بعثت، مصداق روشن 
مغالطــۀ »کُنــه و وَجــه« اســت؛ زیرا بــا نگاهی به مجموعــه آیات مربــوط به اهداف 
بعثت پیامبر، این حقیقت آشــکار می گردد که آیۀ بعثت ناظر بر بخشــی از اهداف 
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بعثت است نه همۀ آن؛ ضمن آن كه بازرگان در دیدگاه متقدم خویش – به خلاف 
دیــدگاه متأخــر - بــه طور قاطع بــر این باور بــود »این آیه ]بعثت[ که مشــابه آن در 
دو یا ســه جای دیگر قرآن تکرار می شــود، راجع به نبوت پیغمبر خاتم و رســالت او 
بــر طبق دعای حضرت ابراهیم اســت؛ رســالتی که می دانید از زمــان ابراهیم توأم 
بــا امامت؛ یعنی پیشــوایی از همه جهــت، و از جمله حکومت و ادارۀ اُمت نیز بوده 

است«. )بازرگان، 1345، صص74-71( 
2. پر واضح اســت که منحصرکردن ثمره و خلاصۀ دعوت پیامبران را در دو مقولۀ 
آخــرت و خــدا، بــدون تبییــن درســت ســایر اهــداف آنــان در عرصه های ســه گانۀ 
بینــش، گرایــش و رفتار آدمیان، و بیان نســبت و ارتباط طولــی موجود بین اهداف 
قریــب، متوســط و نهایــی، و دعوت بــه کناره‌گیــری از حکومت و مدیریــت جامعه، 
تبیینــی جامع الاطراف از دعوت و رســالت پیامبــران نبوده، از انطباق تام و تمام با 
آموزه‌هــای دینــی برخوردار نمی باشــد. آری، همۀ دین پژوهــان متقدم و معاصر بر 
کید ورزیده اند و لیکن هرگز  محوری بودن دو مقولۀ آخرت و خدا در تعالیم انبیا تأ
محوریــت ایــن آمــوزه ها و اهتمــام پیروان ادیان بــه دو مقولۀ یاد شــده را در تنافی 
و تعــارض با ســایر اهداف مــورد عنایت پیامبــران ندیده اند. حقیقت آن اســت که 
حکومــت و مدیریــت جامعــه، مطلــوب بالــذّات و بالاصاله ادیان نیســت، ولی حتی 
اِقامــۀ نمــاز و ســایر احــکام دیــن در قــرآن و روایات؛ چنــان كه در آیه 41 ســورۀ حج 
كاه وَ اَمَرُوا بالمعروف و نََهوا عن المنُكرِ  ــاه و آتوا الزَّ ناهُُم فِِی الارضِ اَقاموا الصَّ »اَلذینَ اِن مَكَّ
و لله عاقِبه الُامور« به آن اشارت گردیده، منوط به بر پایی و تشکیل حکومت دانسته 
شــده اســت. در ایــن بخــش به برخــی از آیات مربوط بــه قلمرو حكمرانی و رســالت 
انبیــا در بعــد بینــش و عمــل – به ترتیب - اشــاره می گردد. هدف اصیل و مشــترك 
همــۀ انبیــای اِلاهــی در بُعــد بینــش، دعوت بــه توحیــد و اجتناب از طاغــوت بوده 
اســت. خداونــد در آیــه 36 ســورۀ نحل به این مهم اشــاره كرده، می فرمایــد: »و لَقَد 
بَعَثنا فی كُلِّ اُمّه رســولًا اَنِ اعبُدُوا الله و اجتَنِبُوا الطاغوت«. اهمیت پرداختن به توحید و 
اجتناب از طاغوت آن قدر زیاد است كه قرآن كریم حتّی هدف از تشكیل حكومت 
صالحــان را، فراهــم كردن زمینۀ عبودیت و یكتاپرســتی برای بندگان و نفی شــرك 
می داند. خداوند در آیه 55 ســورۀ نور در این مورد می فرماید: »وَعَدَ الله الذینَ آمنوا 
ُ فی الارضِ كَما اســتَخلَف الذینَ مِن قَبلِكم و لیُمَكِنَنَّ  مِنكُم و عَمِلوا الصّالحات لَیَســتَخلِفنَّهُمَّ
لنَّهمَّ مِن بَعد خوفِهم اَمناً یَعبُدوننی لایُشــرِكُون بی شَیئاً«. یكی  م و لیُبدِّ م دینََهم الذی ارتضَی لََهُ لََهُ
از مهــم تریــن آیاتی كه به قلمرو حكمرانی انبیای الاهی در ســاحت عمل اجتماعی 
مربــوط می شــود، آیه 25 ســورۀ حدید اســت. خداونــد در آیه می فرماید: »لَقد اَرسَــلنا 
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لحدیدَ فیه بأسٌ  رُسُــلنا بالبینات و اَنزَلنا مَعَهم الكتــابَ و المیزانَ لِیَقُومَ الناسُ بالقســط و اَنزَلنــا ا
شَــدید و منافِعُ للنّاس و لِیَعلََمَ الُله مَن یَنصُره و رُسُــله بالغیب اِنّ الَله قویٌّ عَزیز«. امام علی)ع( 
در خطبه 33 نهج البلاغه ضمن بی ارزش دانستن حکومت و نفی مطلوبیت ذاتی 
آن، تنهــا در صــورت بــر پایی حقی و یــا جلوگیری از اجرای باطلــی، پذیرش آن را بر 
خــود فــرض و واجــب دانســته، خطاب به عبدالله بن عباس قســم یــاد می کند که 
مبادرت به تعمیر کفش هایم از حکومت بر شما برایم محبوب تر است، مگر آن که 
حقی را بر پا دارم و یا از اجرای باطلی جلوگیری نمایم.  از این سخن امام علی)ع( 
بــه روشــنی ایــن نکته به دســت می آید کــه مبادرت به تشــکیل حکومــت و عهده 
داری مدیریــت جامعــه از لوازم لاینفک اجرای عدالت و بر پایی حقوق مردم بوده، 

بر پیشوایان، عالمان و مصلحان جامعه فرض و واجب است .
3. یادکــرد چند نکتــه در نقد مدعای بازرگان مبنی بر »تفکیک قلمرو عقل و دین، 

و تعیین بایستگی ها و نبایستگی‌های خداوند و فرستادگان او«، ضرورت دارد :
اولاً، تعییــن ایــن که چه چیزی شایســتۀ خدای خالق و فرســتادگان و پیام آوران او 
هســت و چه چیزی شایســتۀ آنان نیســت، در حقیقت، محدود ساختن قلمرو دین 
و رســالت پیامبــران اســت؛ بی آن که هیــچ گونه دلیل عقلی و یا نقلــی بر این مدعا 
اِقامــه گردیــده باشــد. پــر واضح اســت که تعییــن و تحدید ایــن شایســتگی ها باید 

برگرفته از متن و بطن کتاب و سنّت باشد، نه مبتنی بر استحسانات شخصی؛
کثــری بــه عقــل در عرصــۀ حکومت و  ثانیــاً، خلــع یَــد از دیــن و اِعطــای نقــش حدا
مدیریت جامعه، به بهانۀ این که دین، تنها متکفل تعلیم آموزه ها و اموری اســت 
که دید و دانش بشر ذاتاً و فطرتاً از درک آن عاجز و قاصر است، به نوبۀ خود امری 

بدون دلیل بوده، قابل اثبات نیست؛ 
ثالثــاً، در نــگاه حداقلــی به دین، نقش دین نســبت به عقل؛ نه نقشــی حتی برابر، 
بلکه بسیار فروتر از عقل پنداشته شده است، و این نگاه چه به منظور خدمت به 
دیــن برای دور نگهداشــتن آن از آفات و آســیب های معرفتی، سیاســی، اجتماعی 
و... بــوده باشــد، و چه نشــان از مســحور شــدن در قبال دنیای جدیــد و مدرنیته را 
داشــته باشــد؛ در هــر صــورت پذیرفتنی نبــوده، منطبق بــا آموزه های عقــل و نقل 
نیســت، ضمــن آن کــه، وضعیــت موجــود دنیــای جدیــد و واقعیت های جــاری در 
آن، دلیل روشــنی بر عدم کار آمدی و تدبیر درســت و عادلانۀ جهان از ناحیۀ عقل 
جمعی بشر است و این مدعا مصداق روشن این گفتار حکیمانه و فلسفی است که 

 دلیل علی اِمکان شیء، وقوعُه«؛
ُ

»اَدلّ
رابعــاً، بــه خلاف مرتکز بازرگان، عقــل قلمروی مُجزّا از دین نداشــته، مانند نقل، از 
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منابــع معرفت شــریعت به شــمار مــی آید؛ چنان کــه یکی از مفســران معاصر بر این 
نکته تصریح نموده، بر این باور است که »عقل مصباح و چراغ دین و در کنار نقل، 
منبــع معرفت بشــر از دین و کاشــف محتوای اعتقادی و اخلاقــی و قوانین فقهی و 
حقوقی دین اســت. ... عقل، »مصباح« شــریعت اســت و کســانی که آن را »میزان« 
دین و شــریعت می پندارند، نگاهی اِفراطی به شــأن عقل در قلمرو دین دارند؛ زیرا 
میزان بودن عقل در ســاحت دین، به این معناســت که هر چه مطابق و موافق با 
عقــل اســت و عقــل می تواند بر درســتی آن برهــان اِقامه کند، صحیــح بوده و جزء 
دین محســوب می شــود و هر چه با عقل موافق نبود و عقل از تأیید اســتدلالی آن 
بــر نیامد، ناصحیح اســت و جزء دین به حســاب نمی آید«. )جــوادی آملی، 1386، 
صص50-51( خلاصه آن که، »دین همان طور که قبلاً بیان شد، مجموعه ره آورد 

عقل و نقل است«. )همو، 1390، ج1، ص204(
4. ایــن کــه بــازرگان اِعــراض و عــدم پذیــرش حکومــت و مدیریت جامعه از ســوی 
پیشــوایان دیــن را دلیــل بــر عدم مُلازمــت نبوّت وحکومــت و یا امامــت و حکومت 
گرفته، ادعای بسیار سست و بی پایه ای بوده، از اندیشمند دین آشنایی همچون 
غ از اَوضاع و  او، بســیار بعیــد و دور از ذهن اســت که مســایل و وقایع تاریخی را فــار
احوال و مقتضیات زمانه تحلیل نموده، تنها به اِعراض و عدم پذیرش حکومت از 

سوی پیشوایان عطف توجه نماید.
پــر واضح اســت این گونه تحلیل کردن حوادث و وقایــع تاریخی، نوعی در اُفتادن 
در دام حصرگرایــی و تحویلــی نگری، و مصداق مغالطۀ کُنه و وَجه بوده، برجســته 
کردن یک عامل از میان سایر عوامل پدیده های چند عاملی است. روشن است که 
عوامل اســتنکاف حضرت امیر)ع( و ســایر معصومان از پذیرش خلافت و حکومت 
متعــدد بــوده اســت. بنابــر این، با برجســته کردن یــک عامل از میان ســایر عوامل 
اســتنکاف، نمــی تــوان به نتیجــه درســتی در تحلیل وقایــع تاریخی دســت یافت. 
ضمن آن که، ســخنان منقول از پیشــوایان دین در باب انتصابی بودن حکومت و 

خلافت نیز به روشنی نافی مدعای بازرگان می باشد.
پیامبر اعظم در مورد این که حکومت و سیاست ورزی، بخشی از وظیفه و رسالت 

او می باشد، فرمود :
نحن ساسة العباد و ساسة البِلاد؛ 

ما پیشوایان دینی، سیاست گذار بندگان خدا و شهرها هستیم.)مجلسی، 1412ق، 
ج25، ص23، باب اول، ح38( 

امــام علــی)ع( در خطبه 3 نهــج البلاغه در مورد شایســتگی خویش برای خلافت و 
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حکومت می فرماید : 
جامۀ خلافت را ابن ابی قحافه )ابوبکر( بر تن کرد، حال آن که می دانست جایگاه 

من به خلافت اسلامی مانند قطب است به آسیاب.   
پــر واضــح اســت کــه اِظهــار اَولویــت و شایســتگی نســبت به امــر خلافت، از ســوی 
امــام)ع(، دلیــل بــر این حقیقت اســت که اولاً، تشــکیل حکومــت و خلافت به نحو 
انتصابی از آنِ پیشــوایان دین بوده، از امور عرضی، محصول فرعی و ضمنی دین 
بــه شــمار نمــی آید؛ ثانیــاً، دلالت روشــنی بر قلمــرو گســترده دین در عرصــۀ حیات 

دنیوی و اُخروی دارد. 
نکتــۀ قابل توجــه آن که، اهتمام حضرت امیر)ع( به امر حکومت تــا جایی بوده که از 
سوی معاویه و سعد بن ابی وقاص متهم به جاه طلبی و قدرت خواهی گردیده است. 
حضرت خود در برخی خطبه های نهج البلاغه به این موضوع اشاره نموده، می فرماید: 
 کسی به من گفت: ای پسر ابوطالب چقدر به خلافت حریصی! به او گفتم: به خدا 
قســم شــما به آن حریص تر و از آن دورتر هســتید، و من به آن ســزاوارتر و نزدیک 
ترم. من حق خود را خواهانم و شــما میان من و آن حایل و مایل می شــوید و مرا از 

رسیدن به آن باز می دارید. )نهج البلاغه، خطبه 172 و نیز خطبه 5( 
همان طور که از گفتار امام پیداست، ایشان افزون بر پاسخ صریح به برخی مدعیان 
خلافت، از حق مســلّم و قطعی خود در باب خلافت ســخن رانده اســت، و پر واضح 
اســت حــق مورد اشــارۀ حضــرت، همان انتصابــی بودن آن اســت. )برای آشــنایی با 
انتصابی بودن حق خلافت امام علی و اهل بیت)ع( ر.ک: خطبه های 6 ، 2 و 172( 
امام حســین)ع( نیز در پاســخ ابن زُبیر که از خودداری بیعت حضرت با یزید سؤال 

کید ورزیده، فرمود : کرد، به روشنی بر حق خلافت خویش تأ
امر خلافت پس از برادرم حسن، از آنِ من است. )موسوعه کلمات الامام الحسین، 

ص278(
حضــرت همچنیــن خطــاب بــه مــردم در هنــگام ســفر بــه کربلا، بــر حــق خلافت و 

حکومت اهل بیت تصریح نموده، می فرماید:
ای مــردم! مــن پســر دختــر رســول خــدا هســتم و ما بــه ولایــت و رهبری نســبت به 

مدعیانی که هیچ حقی ندارند، اَولی و شایسته تریم. )همان، ص357(   
مهدی بازرگان امتناع امام حســین و امام رضا)ع( از بیعت با یزید و مأمون را دلیل 
بر عدم ملازمۀ امامت و حکومت دانسته است، در حالی که باید از ایشان پرسید به 
اســتناد کدام دلیل عقلی و یا نقلی، شــرط اثباط ملازمۀ امامت و حکومت، بیعت با 
عاملان جور و فساد در جامعه است؟ متأسفانه وی از آسیب ها و تبعات بیعت این 
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پیشوایان بر حق با عاملان جور و تباهی غفلت ورزیده، تنها به عدم ملازمۀ امامت 
و حکومت– آن هم به اشتباه– عطف توجه نموده است. همۀ اهل تاریخ می دانند 
که مأمون در پی پیشنهاد ولایتعهدی به امام رضا، به دنبال اَغراض سیاسی بوده 

گذاری حکومت به امام را نداشته است.  و به هیچ وجه قصد وا
جعفر مرتضی عاملی از دانشــوران معاصر، ســرکوبی مخالفان سیاسی، جلب رضایت 
ایرانیان طرفدار امام، خلع ســاح امام و یارانش، و همچنین مشــروعیت بخشــی به 
حکومت و استفاده از جایگاه معنوی امام را از جمله اهداف پیشنهاد ولایتعهدی به 

امام رضا از سوی مأمون دانسته است. )حسینی عاملی، 1403ق، صص212 و 301( 
امــام رضــا در پاســخ بــه پیشــنهاد ولایتعهــدی از ســوی مأمــون، ســخنی شــگرف و 
فــرا تاریخــی دارد که اســاس و بنیان مشــروعیت حکومت مأمــون و حکومت های 
کید  کمیت اِلاهی و انتصابی معصومان تأ غاصب مشابه او را فرو ریخته، بر حق حا

می ورزد. حضرت می فرماید : 
ج نیست:  ای مأمون! مشروعیت حکومت تو از دو حال خار

]1[ یا مستند به مشروعیت اِلاهی و خداوند آن را به تو داده است؛
]2[ و یــا ایــن کــه در حکومت هیچ مشــروعیتی نــداری و خداوند آن را بــه تو نداده 

است و تو غاصب محسوب می شوی.
گذاری حکومت توسط تو به دیگری جایز نیست؛ زیرا در صورت  در هر دو صورت وا
نخســت، خلافــت حق اِلاهی برای توســت و تــو نمی توانی حق اِلاهــی را به دیگری 
گر خداونــد این حق را به تو نــداده، تو اصلاً  گــذار کنــی و امــا در صــورت دوم، که ا وا
گذاری آن را به دیگری داشــته باشــی. )مجلسی،  صاحب حق نیســتی تا توانایی وا

1412ق، ج49، ص129(  
نکتــۀ قابــل ذکــر دیگــر آن کــه، مشــروعیت حکومــت و انتصابــی بــودن آن بــرای 
پیشــوایان دین، شــرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی؛ لذا حکومت و خلافت 
مشــروع دینــی نیــز برای تحقــق، نیازمند به مقبولیت عامۀ مردم اســت. به ســخن 
دیگر، »حکومت دینی، حکومت امام و اُمت اســت و اولین شــرط تحقق آن حضور 
مردم و نقش آفرینی آنان اســت«. )جوادی آملی، 1379، ص336( حضور مردم و 
پذیرش و مقبولیت حکومت از ســوی آنان، شــرط تحقق حکومت دینی است و نه 
مشروعیت بخش آن، تا کسانی همچون مهدی بازرگان بیعت مردم را- به خطا- 

دلیل مشروعیت خلافت و حکومت پیشوایان دین به شمار آورند.
امــام علــی)ع( نیــز در خطبۀ ســوم نهــج البلاغه بر نقــش حضور مــردم و وجود یاور 
در اِتمام حجت بر اولیای اِلاهی برای عینیت بخشــیدن به امر خلافت و حکومت 
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کید ورزیده، می فرماید : تأ
گر نبود حضور مردم و تمام بودن حجّت بر من به جهت وجود یاور، و پیمانی که  ا
گاهــان گرفته که در برابر پُرخوری ســتمکاران ]و تجاوز آنان به حقوق  خداونــد از آ
کت ننشینند، بی تردید دهنۀ شتر حکومت  مظلومان[ و گرسنگی ستمدیدگان، سا
را بر کوهانش می افکندم، و پایان آن را همچون آغازش با پیالۀ تهی ســیراب می 
کردم، و در آن هنگام می دیدید که این دنیای شما در چشم من از آب بینی بزغاله 

ای بی ارزش تر است.  
5. گــر چــه بازرگان – به زعم خود – با منحصر کردن قلمرو دین و رســالت پیامبران 
در دو مقولۀ آخرت و خدا، در صدد آســیب شناســی بر آمده، به ظاهر نُقصان عدم 
جامعیت ادیان را از ساحت آنها می زداید، و لیکن حقیقت آن است که وی در این 
زمینه، تنها بر آرا و استحسانات شخصی خود تکیه نموده، هیچ گونه دلیل عقلی و 
نقلی قابل قبولی ارایه نکرده است و به عکس ادعای وی، با بررسی آیات و روایات 
ناظــر بــر اهداف بعثت پیامبــر در عرصه های مختلف مربوط بــه بینش، گرایش و 
کُنش و رفتار آدمیان، می توان به قلمرو بســیار گســترده ای در زمینۀ اهداف بعثت 

پیامبر دست یافت. 
ج بودن  6. بــازرگان بــرای اثبــات نظریۀ حداقلی خویــش در باب قلمرو دیــن و خار
حكمرانــی دینــی از آن ، افــزون بر نکات پیش گفته، به تفکیک دو شــأن بشــری و 
اِلاهی پیامبر و امامان معصوم مبادرت ورزیده، به گمان خود از این طریق انحصار 
قلمرو دین در آخرت و خدا را به اثبات رسانیده است. پر واضح است که به خلاف 
جــدّ و جهــد وی، نتیجــۀ روشــن اختلاف فقها در ایــن زمینه که آیا اقــوال، اعمال و 
تقریرهــای پیامبــر و امامــان معصــوم، اثباتــاً و نفیــاً، بیانگر حکم شــرعی می باشــد 
یــا خیــر؟ نفی صریح تفکیک صورت گرفته از ســوی بازرگان– دســت کــم- به نحو 
موجبۀ جزئیه می باشــد؛ زیرا غیر ممکن اســت تمامی آنچه که در باب حکومت و 
مدیریــت جامعــه، و روابط و مناســبات اجتماعــی از پیامبر و امامــان معصوم صادر 

شده است، مربوط به شأن بشری و معلم و مصلح بودن آنان باشد. 
7. در مــورد ادعــای بازرگان مبنی بــر این که، به همان میــزان حکومت و مدیریت 
گذار شــده اســت که باغداری و آشــپزی، و از این  جامعه به عقل و تجربۀ بشــری وا
گــذاری این دو مقولــه به عقل  حیــث پیامبــران و ادیــان اِلاهــی هیچ تمایــزی در وا
و تجربــه بشــری قایــل نشــده، حکومــت و مدیریت جامعــه را همچــون باغداری و 
ج از قلمرو دین و رسالت پیامبران می دانند، باید اظهار داشت که اولاً،  آشپزی خار
قیاس آشپزی و باغداری– که در قرآن و روایات هیچ گونه توصیه ای در مورد آنها 
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بــرای پیامبر و امامان معصوم وارد نشــده اســت– به حکومــت و مدیریت جامعه، و 
کید و توصیه  روابــط و مناســبات اجتماعی– که فــراوان در قرآن و روایات بر آنهــا تأ
شــده است– قیاس مع الفارق اســت؛ زیرا باغداری و آشپزی و اموری از این دست، 
مربــوط به حوزۀ فردی افراد می باشــد و لیکــن حکومت و مدیریت جامعه، و روابط 
و مناسبات اجتماعی، مقوله ای است که همۀ آحاد جامعه به گونه ای با آن درگیر 
بوده، باید دستورالعمل های لازم مربوط به آن را از کتاب و سنّت اخذ نمایند؛ ثانیاً، 
گر این ادعا و تناظر را بپذیریم که خداوند به همان میزان که باغداری و آشپزی را  ا
به انبیا و ادیان نیاموخته و از آنان متوقع نبوده است، حکومت و مدیریت جامعه را 
نیز به آنان نیاموخته و از آنان نخواسته است، باید این تناظر را نیز بپذیریم همان 
طور که طعام خوردن پیامبر و راه رفتن او در بازار همچون سایر مردم)فرقان/ 7(، 
او را از جایــگاه و مقــام پیامبــری خلــع نمی نماید و در حد انســان های عادی تنزّل 
نمــی دهــد، ابــاغ پیام ها و انجام کارهــای اصلاحی مربوط به دنیا نیــز هرگز او را از 
مقــام شــامخ پیامبری و نبــوت تنزّل نــداده، در جایگاه و زمــرۀ مصلحانی همچون 

گاندی، بزرگمهر و... نمی نشاند.
د دلایل و قراین ادعای توأم 

ُ
8. آن طور که از ظاهر گفتار بازرگان پیداست، وی تعدّ

بودن نبوّت و حکومت را نقطه ضعف آن ادعا به شمار آورده است، و این در حالی 
د دلایــل برخوردار 

ُ
گــر از تعدّ اســت کــه هــر نظریه و ادعــا در هر عرصــه ای از علوم، ا

بوده، به گونه ها و طُرُق مختلف قابل اثبات باشــد، بی تردید این اثبات پذیری از 
طُــرُق مختلــف، خود نقطۀ امتیاز آن نظریه و ادعا به شــمار آمــده، دلیل بر اِتقان و 

جامع الاطراف بودن آن خواهد بود.
نکتۀ قابل ذکر دیگر، پرســش و نقدی اســت که متوجه بازرگان می گردد و آن این که، 
جز اندکی معدود، نام و شرح حال قریب به اتفاق انبیای اِلاهی در قرآن ذکر نشده است، 
حال ایشان به استناد کدام دلیل عقلی و نقلی مدعی گردیده تعداد انبیای غیر حاکم 
زیاد اســت؛ چرا نباید و نمی توان با اســتناد به همین مصادیق و ادلۀ موجود در قرآن، 
آنچه را که ایشان در مورد پیامبر و برخی از انبیای یهود ادعا کرده، قابل تعمیم به سایر 

انبیای غیر مذکور در قرآن دانسته، آن را قاعده تلقی کرده، نه استثنا.
 امــا ایــن ادعــای بــازرگان که نبــوّت و حکومت، دو شــغل کامــاً مجزا با دو منشــأ و 
مبنای مختلف غیر قابل تلفیق می باشــند، نیز به دلایل مختلف قابل اثبات نمی 

باشد که به برخی از آنها در ذیل اشاره می گردد :
الــف. خداى ســبحان در آیه 213 ســورۀ بقره، هدف ارســال رســولان خــود را چنین 

بیان م‏ىفرماید:
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ــرینَ وَ مُنْذِرینَ وَ أَنْــزَلَ مَعَهُمُ الْكِتــابَ بِالْحَقِّ  ــنَ مُبَشِّ بِیِّ ُ النَّ ــةً واحِدََةً فَبَعَــثَ اللَّهَّ ــاسُ أُمَّ   »كانَ النَّ
اسِ فیَمَا اخْتَلَفُوا فیه‏‏«. در این آیۀ كریمه، مسألۀ رفع اختلاف میان مردم، به  لِیَحْكُمَ بَیْْنَ النَّ
گر اختلاف میان انسان‏ها امرى طبیعى  ح شده است. ا عنوان هدف بعثت انبیا مطر
گر رفــع اختلاف‏ها، امــرى ضرورى  و قطعــى اســت- چنانكــه در پیش گفته شــد- و ا
ج اســت، موعظه و نصیحت  ج و مر براى ایجاد نظم در جامعه بشــرى و دورى از هر
و مسأله‏گویى صرف نم‏ىتواند مشكل اجتماعى را حل كند و لذا هیچ پیامبر صاحب 
ح  كمیت را نیز مطر شریعتى نیامده است، مگر آن كه علاوه بر تبشیر و انذار، مسألۀ حا
نموده است. خداى سبحان در این آیه نم‏ىفرماید پیامبران به وسیلۀ تعلیم یا تبشیر 
و انذار، اختلاف جامعه را رفع مك‏ىنند، بلكه م‏ىفرماید به وســیلۀ »حكم‏« اختلافات 

آن را بر م‏ىدارند؛ زیرا حل اختلاف، بدون حكم و حكومت امكان‏پذیر نیست. 
كنون نیز كه انسان‏ها نسبت ‏به اُمم گذشته، از علم و تمدن بهره بیشترى دارند،  ا
هرگز نم‏ىتوان اختلافات آنان را با مسأله‏گویى و صِرف نصیحت از میان برد؛ بلكه 
نظام و حكومتى لازم اســت تا احكام قضایى و جزایى و كیفرى را به اجرا در آورد و 
حدود و قصاص و دیات و مجازات‏هاى مالى و اقتصادى را محقق ســازد و اساســا 
قضــا و داورى، بــدون حكومــت امــكان ‏پذیر نیســت و این دو، متــازم یكدیگرند و 
حكومــت، مجرى احــكام قضایى اســت. بنابراین، هر مكتبى كه پیام‏آور شــریعتى 
بــراى بشــر باشــد، به یقیــن، احكام فــردى و اجتماعــى را با خود آورده اســت و این 
احــكام، در صورتــى مفید و كار ســاز خواهند بود كه به اجــرا در آیند و اجراى قانون 
و احكام اِلاهی نیز ضرورتاً نیازمند حكومتى اســت كه ضامن آن باشــد. در غیر این 
گر اجرایش به دست همگان  صورت، یا اساساً احكام دینى به اجرا در نم‏ىآید و یا ا
ج و مرجى است كه بدتر از نبودن احكام در جامعه است. )ر.ك:  باشد، لازمه‏اش هر

جوادی آملی، 1379، صص74-73(  
ح  ج که با طر ب. امــام علــی؟ع؟در خطبه 40 نهج البلاغه در پاســخ به مغالطۀ خوار
شعار »لاحکمَ اِلا لله«، به نفی اِمارت و حکومت مقتدر و صالح مبادرت ورزیده، تنها 
کمیت خداوند کوبیدند، تمام قد ایســتاد و از ضرورت وجود حکومت و  بــر طبــل حا
« و »فاجر« بودن سخن گفته، اقامۀ دلیل فرمودند. حضرت  کم در دو فرض »بارّ حا
ج تصریح کردند که این جماعت از این ســخن حق، ارادۀ  در گــزارش از نیــت خــوار
باطــل داشــته، مقصودشــان این اســت کــه هیــچ اِمــارت و حکومتی از مشــروعیت 
برخــوردار نیســت، مگر اِمــارت و حکومت خداوند، و این در حالی اســت که مردم و 
کم  کم نمی توانند زندگی کنند و لذا در صورت نبود امیر و حا جامعه بدون امیر و حا

نیکوکار، وجود امیر فاجر غیر ظالم، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
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ج. خداونــد در آیــۀ 55 ســورۀ نــور بــه مومنانِ راســتین وعــدۀ قطعی داده اســت که 
ذِینَ ءَامَنُــواْ مِنكمْ  خلافــت در زمیــن را نصیب آنــان گرداند و لــذا فرمود: »وَعَــدَالله الَّ
ْ فِى الَارْض‏«. پر واضح اســت کــه خلافت در زمین بدون  ُ لِفَنَّهُمَّ الحات لَیَسْــتَخْ وَ عَمِلُواْ الصَّ

ل و قابل قبولی ندارد. حکومت و اِمارت معنای مُحصَّ
نَاتِ  د. در برخی از آیات قرآن کریم؛ از جمله آیه 25 سورۀ حدید؛ »لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ
لحَدِید فِیهِ بَأْسٌ شَدِید« و آیه 26  اسُ بِالْقِسْــطِ وَ أَنزَلْنَا ا یزَانَ لِیَقُومَ النَّ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْْمِ
اسِ بِالحَق‏«، بــه ترتیب، از  ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِیفَــةً فِى الَارْضِ فَاحْكُُم بَــنَ النَّ ســورۀ ص؛ »یَــادَاوُدُ إِنَّ
»اِقامــۀ قســط« و »حکــم کردن به حق در بین مردم«، ســخن گفته شــده اســت. پر 
کید در ایــن آیات از اهداف متوســط و نه نهایی  واضــح اســت کــه دو مقولۀ مورد تأ
حکومت به شمار می آید و لیکن نکتۀ قابل توجه این که، لازمۀ قطعی اِقامۀ قسط 
در جامعه و حکم کردن به حق در بین مردم، وجود حکومتی مقتدر است و بدون 
حکومت و اِمارت مقتدر، امکان هر یک از اِقامۀ قسط و حکم کردن به حق در بین 

مردم منتفی است.
ه. »تفکیــک نبــوّت از رهبــری و ولایــت امور اُمّــت، با برهان عقلی و نقلــی بر ضرورت 
گر پیامبری، عهده دار امور اُمت بود و پیامبر دیگری  نبوت هماهنگ نیست؛ البته ا
گر  وظیفۀ تبلیغ و تعلیم محض داشت، در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. ... اما ا
چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام اِلاهی را بدون اجرا، 
و قوانین خداوند را بدون تنفیذ، و حدود دینی را بدون اِقامه، بر عهده داشته باشد، 
با دلیل عقلی و نقلیِ ضرورتِ وحی مطابق نخواهد بود«. )همان، صص188-187( 
توضیــح بیشــتر آن کــه، »از آن جا که برهــان عقلی بر ضرورت »نبــوّت عامه« اقامه 
شــد و محور آن برهان، گذشــته از تهذیب ارواح و تزکیۀ نفوس و تنظیم روابط فرد 
ج از خویش، تأســیس نظام حکومتی جامعه بر پایۀ  با خود و با خدا و با جهان خار
قانون اِلاهی اســت، بنابر این، زمامداری و رهبری سیاســی جامعه در نبوّت مأخوذ 
اســت؛ چــرا که بــا تعلیم و ارشــادِ تنها و بدون جهــاد و دفاع و اقامۀ حــدود وتنظیم 
روابــط بیــن الملــل و...، جامعــه هرگز نمــی تواند به حیــات دینی خــود ادامه دهد. 
گر تنها یک فرد بر  غرض آن که نبوّت، برای تکمیل حیات برین انســانی اســت و ا
روی زمین زندگی کند، نیازمند وحی اســت– هر چند دســتور حکومتی در آن وحی 
گر بیش از یک فرد در زمین زندگی کنند، حتماً تنظیم روابط اجتماعی  نباشــد– و ا

ن و حکومت است.)همان، صص333-331( آنان محتاج قانون مدوَّ
و. پاره ای از مفسران نام آشنای شیعه و سنی؛ از جمله علامۀ طباطبایی با تمسک 
بِِیُّ أَوْ‏لى بِالْْمؤُْمِنیَن مِنْ أَنْفُسِــهِم‏«، اَولویت پیامبرنسبت  به اطلاق آیۀ 6 ســورۀ احزاب؛ »النَّ
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به مومنان– از مومنان به خودشــان– را مربوط به امور دین و دنیای آنان دانســته 
انــد. امــا نکتــۀ قابل توجه در آیۀ یاد شــده که مفســران متعرض آن نشــده اند، این 
اســت که اتخاذ واژۀ »نبی«- از ســوی خداوند- در آیۀ مورد بحث بر اساس قاعدۀ 
»تعلیقُ الحکم بالوصف مُشعِرٌ بعِلیّتِه«، بیانگر این حقیقت است که اَولویت پیامبر 
نســبت بــه مومنان- در امور دین و دنیــا– دقیقاً به علت حیثیت نبوّت و انتســاب 
ایشــان به خداوند اســت. به ســخن دیگر، واژۀ نبی در آیۀ 6 ســورۀ احزاب، ناظر بر 
شــخصیت حقوقی پیامبر اســت و نه شــخصیت حقیقی وی، و شــخصیت حقوقی 
پیامبر علت اَولویت وی بر مردم در امور دین و دنیایشــان اســت. نتیجۀ مستفاد از 
این قاعده این است که، حکومت و اَولویت پیامبر، ریشه در نبوت و انتساب ایشان 
به خداوند داشــته، امری مستقل و جدای از آن نیست. )ر.ك: طباطبایی، المیزان 
فی تفســیرالقرآن، ج 16، ص276( نیز )برای آشــنایی با این قاعده و کاربســت آن 
در آیۀ اِیتاءُ الرّسول)ســورۀ حشــر، آیه 7(، ر.ک: نصیری، علی، رابطۀ متقابل کتاب و 

سنّت، ص 137؛ همو، حدیث شناسی، ج1، صص44-43(

نتیجه 
مفهــوم شــمول و گســترۀ جامعیــت و قلمرو دیــن گر چــه در ظاهر، مفهومــی مفروغٌ 
عنــه بــه نظــر می آید، و لیکن هنــوز اجماع و اتفاق نظر در بــاب مفهوم، مولفه ها و 
دامنۀ آن وجود ندارد. رســالت نوشــتار حاضر نقد و بررسی دیدگاه بازرگان در زمینۀ 
قلمرو دین و نفی حكمرانی دینی بوده اســت. حقیقت آن اســت كه باید به تأســی 
کثری و  از بــزرگان و متعمقــان در دیــن راه اعتدال را در پیش گرفتــه، از نگاه های اَ
اَقلی در باب قلمرو دین دوری جســت. روشــن اســت كه نوع تلقی هر اندیشــمند و 
دیــن پژوهی از جامعیت و كمال دیــن و جهت گیری موضوعات آن، نقش کلیدی 
و تعییــن کننــده در فهــم و تفســیر او از قلمــرو دیــن، و در نتیجــه پذیــرش و اثبــات 
حكمرانــی دینــی خواهد داشــت؛ به این معنا که قبض و بســط مفهــوم جامعیت و 
کثری، اَقلی یا اعتدالی دیدن آن، دائر مدار قبض و بسط تلقی دین  كمال دین، و اَ
پــژوه از گســتره و جهــت گیــری موضوعــات دین می باشــد، و لــذا از بررســی دیدگاه 
مرحــوم بازرگان در زمینۀ یادشــده، تبیین گردید کــه دیدگاه حداقلی وی با مبانی و 
ادلــۀ عقلــی و نقلــی بحث قلمرو دیــن و پذیرش حكمرانی دینی هیــچ گونه وفاق و 
سازگاری ندارد. همچنین از آنچه در نقد سخن بازرگان مبنی بر عدم ملازمۀ نبوت 

و حکومت و یا امامت و حکومت گفته شد، نتایج ذیل به دست آمد :
الــف. خلافــت و حکومــت حق اِلاهــی و انتصابی پیشــوایان دین اســت و آنان هرگز 
نخواســته انــد بــا عــدم پذیــرش عامدانه و اختیــاری آن، بــر عدم ملازمــت نبوّت و 
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حکومت، و یا امامت و حکومت، اذعان و اعتراف نمایند؛
گر در مواردی پیشــوایان  ب. خلافت و حکومت از شــؤون نبوّت و امامت بوده، و ا
دیــن از پذیــرش آن ســرباز زده اند، به دلیــل وجود عوامل دیگری بوده اســت و نه 

عدم ملازمه و سنخیت بین آن دو؛ 
ج. پذیرش حکومت از ســوی پیشوایان دین، مشروط به تحقق شرایطی؛ از جمله 

مقبولیت عامۀ مردم است.
د. تلازم عقلی، راهگشای مناسبی بر این مطلب می باشد که یقیناً هر پیامبری، با 
گر چه ممکن است گاهی در اثر طغیان  برنامۀ حکومت دینی ارســال شــده اســت؛ ا
مستکبران، تودۀ مردم از فیض حکومت یک پیغمبر مشخص محروم شده باشند.
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